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 البلاغه نهجبر  یدبا تأک  یرالمممنین کلام ام یری تأث شناسییبایی ز

 
 *  منفرد یریعشامحمد 

 01/12/1401تاریخ پذیرش:    1400/ 29/09تاریخ دریافت: 
 دهی چک

های  تأثیف س ن بف جان م اطب و ایجاد ترییفاتی مش ص در باطن او، چنانکه یکی از ساحژ
شود. بلاغیان متقدم  هایی اسژ که با آن، زیبایی کلام نیز سنجیده مییایده س ن اسژ، یکی از سنجه

بفای   سنجه  این  بودگی  مریار  از  متأخف،  گفتهزیباییو  س ن  تصفی   یا  اشاره  به  کلام،  اند.  سنجی 
پفدازان تاریخ اسژ. کلما  ایشان ایزون بف  به اقفار دوسژ و دشمن یکی از س ن  امیفالمؤمنین

اندیشه، ساحژ با روج  ساحژ  تحقیق  این  اسژ.  داده  قفار  تأثیف  نیز تحژ  را  باطنی م اطبان  های 
،کلام  کتاب انه که  مسأله  این  بفرسی  بفای  حدیثی  و  ادبی  تاری ی،  منابع  در  جستجو  با  و  ای 

گفد آمده، چه تأثیف باطنی بف جان م اطبان نهاده    البلاغهنهجبویژه س نانی که در     امیفالمؤمنین
  بندی م اطبانی که تحژ تأثیف کلام حوف  امیفها و دسته  اسژ،، سامان یایته و با تحلیل داده

در    شناسی  تأثیفی، کلام امیفالمؤمنین  رسیده اسژ که از نبف زیبایی    اند، به این نتیجهقفار گفیته
اند که آمادگی  واسطه را حتی اگف در حالی بودهاوج اسژ چفا که باطن م اطبان باواسطه و م اطبان بی

 .  آوری مورد تأثیف قفار داده اسژ اند، به طفز شگفژباطنی کایی نداشته

 ها:د واژه یکل 

 .شناسی، اعجاز تأثیفی، بلاغژ، زیباییالبلاغهنهج،  امیفالمؤمنین
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 مقدّمه 
شود این اسژ که آن س ن چه بودن یک س ن با آن سنجیده می  که زیباهایی  یکی از سنجه

. خداوند با ترابیفی مانند اینکه حتی کوهها نیز از شنیدن  نهاده اسژخود  م اطبان  باطن  تأثیفی بف  
( یا کسانی که اهل خشیژ باشند از شنیدن این  59:21ایتند )قفآن کفیم  این آیا  به خشو  باطنی می

لفزان می مَنَ شوند  آیا   ََ اْ تُ   )لَ اُ لُ دُ   مَ تلَِ   َُ َْ
أَ   الَّ ََ ا اَ ت    تَ ُْ َِّ این شاخص  39:23)قفآن کفیم    رَ به   )

اشاره یفموده اسژ. در همان روزگار نزول قفآن این تأثیف چنان مشهود بود که مشفکان یهمیده بودند  
شود و بفای همین یکدیگف را از شنیدن قفآن نهی  که هف کز به این آیا  گوج دهد مجذوب آن می

 آسایی وجود داشژ. ( این تأثیف در قفآن کفیم در حد مرجزه41:26کفدند )قفآن کفیم می 
خدا اختصا     قاوی عیاض در یصلی از کتاب خود که آن را به اثفگذاری ش صیژ پیامبف 

داده، بزرگانی از مشفکان را یاد کفده که بفخی از آنها اصلا بفای مراروه به خدمژ او آمده بودند اما با  
(. پی  از او  531تا    529     1، ج1407شنیدن قفآن از زبان ایشان قلبشان زیف و زبف شد)بستی 

آمده بودند اما با شنیدن قفآن از  بف ابوسلیمان خطابی نیز از مشفکانی یاد کفده بود که بفای قتل پیام
 (.  70،   1976زبان ایشان شیفته ایشان شدند و ایمان آوردند )رمانی و خطابی و جفجانی 

آیفینی قفآن )الفوعة( و اثف بف قلوب  بلاغیان متقدم در مباحت اعجاز قفآن ترابیفی چون شگفتی
دهد که  اند. این ترابیف نشان میهای قفآن شمفده)تأثیفه یی النفوس( را به کار گفیته و آن را از زیبایی

کاوان سنجی از دیفباز کانون توجه زبانتأثیف کلام بف ساحژ باطنی م اطب، به عنوان شاخص زیبایی
تبیین   را  ثانویه  مرنای  و  حال  مقتوای  عنصف  که  آنجا  در  نیز  متأخف  بلاغیان  اسژ.  بوده  مسلمان 

  اند. ی ،تأثیف کلام بف م اطب، توجه داشتهکفدند خواه ناخواه به مقولهمی
  4، ج  1362مند بودند )بحفانی  از نرمژ یصاحژ بهفه  به تأیید پیامبف اکفم  امیفالمؤمنین 

اند که یفمانفوای ملک س ن هستند و درخژ یصاحژ در  کفده( چنانکه خودشان نیز تصفی   191   
(. دشمنی چون  233قلب ایشان ریشه دوانده و بف قالب ایشان سایه ایکنده اسژ )نه  البلاغه؛ خطبه 

نیسژ. وقتی   مراویه نیز اقفار کفده که بنیانگذار یصاحژ و مفوّج آن در قبیله قفی  کسی جز علی
محفن از کویه به شام گفی ته بود بفای چاپلوسی به مراویه گفژ: »من از نزد یک مفد غبیّ به نزد تو  

ام« مراویه بدو گفژ: »به خدا سوگند اگف زبان و منطق همه انسانها را جمع کنند و تبدیل به یک  آمده
 (   134    1، ج  1410رسد. )دینوری نمی زبان و منطق بکنند باز هم به پای منطق و زبان علی
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های مهم  آید که: اگف یکی از شاخصگفته این مسأله به دسژ میی پی از انومام دو مقدمه
ای از یصاحژ  نیز در چنان قله  سنجی، تأثیف س ن بف جان م اطب باشد و امیفالمؤمنینزیبایی

این   به  مساله  این  حل  بفای  اسژ   نهاده  تأثیفی  چه  م اطبان  جان  در  ایشان  کلام  پز   باشد، 
و بیپفس  پاسخ داد که: م اطبان مستقیم  باید  ابیهای یفعی    طالبواسطه س نان علی بن 

گفیتند  م اطبان غیفمستقیمی که س نان ایشان را چگونه تحژ تأثیف قدر  کلامی ایشان قفار می
بی شدند   واقع  ایشان  تأثیف کلام  تحژ  شنیدند چگونه  واسطه  زیباییبا  درباره  که  کسانی  و تفدید  ها 

اند کم نیستند اما این تحقیق در صدد نقل آنها نیسژ بلکه در صدد  س ن گفته  البلاغهنهجهای  جاذبه
بویژه   السلام  علیه  امیفالمؤمنین  کلام  که  اسژ  تأثیفی  از  م اطبان    البلاغهنهجگزارشی  باطن  بف 

 واسطه( نهاده اسژ.)م اطبان باواسطه یا بی
کوشد این یفویه را اثبا  کند که  این مقاله با جستجو در منابع ادبی، روایی و تاری ی یفیقین می

ساز و در حد زیبایی  شگفتی  نحوه اثفپذیفی م اطبان مستقیم و غیفمستقیم از س نان حوف  امیف 
بندی  هفگز بفای صور   شود که توجه داشته باشیم علیبوده اسژ. این زیبایی وقتی دوچندان می

کفد بلکه س نان او به  اندیشید و خودج را بفای س نفانی آماده نمیهای خود از قبل نمیس نفانی
شد. چنین خصوصیتی کاشف از آن اسژ که بجاگویی  صور  ارتجالی و بدون آمادگی پیشین ارائه می

 ی جوششی بود نه یک تکلف کوششی.  و اثفگذاری از طفیق عنصف زبان بفای او یک قفیحه
و ابراد یصاحژ    شناسی و اثبا  یویلژ امیفالمؤمنینحل این مساله، ایزون بف جها  زیبایی

ایشان، از این جهژ نیز مهم اسژ که در هزار و چهارصدسالی که از شهاد  این مفد گذشته، از بُفج  
و صولژ شمشیف او س ن گفته شده اما از بفج و اثفگذاری و شفاب شی منطق و غلبه گفتمانی او  

از جهژ    شناسی تأثیفی س نان امیفالمؤمنینس ن درخوری به میان نیامده. بنابفاین مطالره زیبایی
 نیز واجد اهمیژ اسژ.   کشف و تبیین میزان اثفگذاری و شفاب شی منطق پفنفوذ امیفالمؤمنین 

گفدد که از قفون ن ستین اسلامی بف روی تاثیف  شناسی تأثیفی به مطالراتی بفمیپیشینه زیبایی
( کتابی به نام »قتلی القفآن« 472قفآن بف جان شنوندگان انجام شده اسژ. ابواسحاو ثرلبی )متویای 

آیاتی از قفآن کفیم جان سپفده البته  تدوین کفد و در آن از شنوندگانی گزارج داد که با شنیدن  اند. 
مقصود نهایی ثرلبی در این گزارج این بود که این کشتگان را به نحوی شهید محسوب کند. پی  از  

و( تصفی  کفده بود که بلاغژ، رساندن مرنا به یهم م اطب نیسژ  384او  ابوالحسن رمانی )متویای  
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،  1976بلکه نشاندن س ن بف قلب م اطب اسژ آن هم در بهتفین قالب)رمانی و خطابی و جفجانی  
)متویای  76و    75    خطابی  ابوسلیمان  و  را  388(.  م اطبان  جان  بف  قفآن  اثفگذاری  نیز  و( 

بود)همان    مرفول قفآن قلمداد کفده  تنیز  امفوزه    (. 70تفین وجه اعجاز  از اعجاز  ثیفی  أدر بحت 
عبدالکفیم   ده اسژ. منجف ش نیز ی  هاییایتهبه  و    مورد مطالره بیشتفی قفار گفیته   شاخص همین    ،قفآن

یابی اعجاز تأثیفی قفآن نیز پفداخته و از میان  خطیب این مووو  را به مطالره گفیته و در آن به ریشه
(.  80تا    57  ،1974ی وجوه اعجاز قفآن، این وجه را وجه ابدی اعجاز قفآن دانسته اسژ)خطیب  همه

آور کلما  قفآن بف قلب خواننده س ن به میان آورده و تووی  داده اسژ  سید قطب از سلطنژ شگفژ
  6، ج  1425کنند. )قطب که بفخی از خوانندگان آن را واوحتف و بفخی دیگف با قدری ابهام ادرا  می

ق هیر پژوهشی    شناسی تأثیفی کلما  امیفالمؤمنین(. با این حال زیبایی3400    تا کنون مترلَّ
 قفار نگفیته اسژ. 

 شناسی تاثیری مفهوم زیبایی 
ای  کند، اصطلاح شناخته شدهشناسی تاثیفی که تاثیف کلام بف باطن م اطب را بفرسی میزیبایی

اند که شامل  شناسی نیسژ. بلاغیان تاثیف کلام بف م اطب را بفرسی کفدههای مفتبط با زیباییدر دان 
نیز می او  و روح  بف جان  در  تاثیف  ترابیف مشابهی وجود داشته اسژ. خطابی  در میان پیشینیان  شود. 

،  1976تبییین این ویژگی جمالی قفآن از تربیف »تاثیف بف نفوس« بهفه گفیته )رمانی و خطابی و جفجانی  
 شناسی تاثیفی، را به کار نگفیته اسژ.    ( ولی مصطل  ،زیبایی70  

»گوینده، س ن و م اطب«، از تأثیفی س ن    یگانهخواهد در بستف سهزیبایی شناسی تاثیفی می
و  تاثیفگذاری  این  اسژ.  نهاده  م اطب  باطن  و  جان  بف  س ن   طفیق  از  س ن  خالق  که   بگوید 

های مقوله زیبایی، می تواند  های م اطب که بفآمده از میزان تاثّف او اسژ با بسیاری از ترفیفواکن 
نماد و نمودی از زیبایی باشد. اینکه عامل این اثفگذاری چیسژ، پفسشی اسژ که پاسخ تفصیلی آن 

تفی نیاز دارد اما اجمال آن این اسژ که اوصاف گوینده )اوصاف باطنی و  اهفی(،  گستفه گستفده
 اوصاف زبانی متن و آمادگی م اطب ) اهفی و باطنی( در آن نق  دارد.

توان در آن هایی وجود دارد که زیبایی این تاثیف را میگزارج   های امیفالمؤمنیندرباره خطبه  
به اثفگذاری بف م اطبان هنگام صدور خطبه این گزارشها مفبوط  ها اسژ که س ن  یایژ. بفخی از 
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اند و بفخی دیگف مفبوط اثفگذاری بف م اطبان متاخّفی  حوف  را از زبان مبار  خود ایشان شنیده
 اند. را با واسطه شنیده اسژ که س ن امام

 واسطه هایی از اثرگذاری بر مخاطبان بی گزارش 
اند، کسانی  گفیته واسطه تحژ تأثیف س نان امامبفخی از کسانی که به صور  مستقیم و بی

اند که تحژ تأثیف قفار نگیفند.  اند بلکه مصمم بودهاند که نه تنها آمادگی انفرال و اثفپذیفی را نداشتهبوده
قفار نگیفد، عنصفی اسژ که    همین که م اطب تصمیم جدی گفیته اسژ تحژ تأثیف س ن امام

جهژ که اثفگذاری بف قلب چنین م اطبی از اثفگذاری بف قلب  از دو جهژ اهمیژ دارد: یکی از این
م اطبان آماده و علاقمند، دشوارتف اسژ و دوم از آن جهژ که اثفپذیفی چنین م اطبی چون در بستف  

می محقق  تواد  نکته  یک  این  اسژ.  علاقمند  و  آماده  م اطبان  اثفپذیفی  از  زیباتف  شد   به  شود 
را ب اثفپذیفی م اطبان بی واسطه  وادار کفد  را  بف  نویسنده  اثفگذاری  ه دو دسته تقسیم کند: ن سژ 

 م اطبانی که مصمم بودند تحژ تأثیف قفار نگیفند و دوم م اطبان آماده.

 خواستند تحت تاثیر قرار نگیرند اثرگذاری بر مخاطبانی که می 
گزارج  در  با جستجو  مقاله  از  یا خطابهاین ب    گفتگوها  از  که  بفابف    های علیهایی  در 

مقاومژ کنند و    دسژ آمده اسژ. دشمنانی که مصمم بودند در بفابف س نان علیدشمنان  به  
 تحژ تأثیف آن قفار نگیفند.  

 اثرپذیری خِداش فرستاده سرسخت شورشیان جمل  
داج یکی از نیفوهای مورد اعتماد شورشیان جمل بود که روحیه بسیار مقاوم و نفوذناپذیفی   خ 

کفدند،  انت اب می  طالبکه طلحه و زبیف وقتی او را بفای ابلاغ پیرامی به علی بن ابیداشژ چندان
حال به او  غ ندارند. با ایناصادقانه به او گفتند که ش صی را به اقتدار و مقاومژ او در لشکف جمل سف 

شناسیم! و مؤثفتف از کلام او در جهان سفاغ  تذکف دادند که ما عمفی اسژ علی را به جادوی بیان می
هُ  نَّ

َ
عْبَمُ   نداریم )أ

َ
اس    أ جهژ باید موا ب باشی که مقاومژ تو را کلام او نشکند! و همه دَعْویً( از این  النَّ

جای که او را حتی از اموری چون  را به او آموختند تا بدان  جوانب احتیاط در بفابف سحف کلام علی
، خلو   گفیتن با علی، گفتگو و انز  های امیفالمؤمنینخوردن و نوشیدن غذاها و نوشیدنی
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سوره مبار  اعفاف را به محض رویارویی    54و ... منع کفدند! و به او تذکف دادند که آیه    کفدن با علی
 در امان بماند!   تلاو  کند تا از گفیتار شدن در سحف احتمالی علی با علی

داج با چنین روحیه و پز از شنیدن چنین تذکفاتی به محوف امیفالمؤمنین آمد. در بدو    خ 
وارد وردی بف لب دارد، لب ندی زدند و از او خواستند  دیدند این پیک تازه  وقتی امیفالمؤمنین  ورود

ام پیرامی بفسانم.  در نزدیکی خودشان بنشیند اما خداج گفژ: جا بفای نشستن زیاد اسژ یقط آمده
به او یفمودند: نه، بف ما یفود بیا و به نوشیدنی یا غذایی میهمانمان باج، خستگی از تن    حوف 

 بدر کن برد پیرامژ را نیز بفسان! 
داج گفژ: به آنچه گفتی نیازی نیسژ. حوف  یفمودند: بنشین با هم خلوتی کنیم اما    خ 

کند او را قسم غلیبی دادند و پفسیدند مگف طلحه و زبیف وقتی  وقتی دیدند خداج باز هم مقاومژ می
دهم، خلو   یفستادند درباره سحفکلام من، ن وردن و نیاشامیدن از آنچه من به دستژ میتو را می

نکفدن با من، تلاو  یلان آیه در هنگام رؤیژ من به تو تذکف ندادند  خداج با شگفتی گفژ: آری 
ام  ربه او کمک کفدند تا آیه را مکفّر در مکفّر ب واند تا بتواند با آرام  پی  گاه حوف تذکف دادند! آن
 را منتقل کند.  

خداج وقتی پیام آنها را به حوف  ابلاغ کفد و پاسخ حوف  به س نان آنها را شنید، احساس  
رسوایی و خواری کفد و با خود گفژ: تا کنونی زبانی خطاگوتف از زبان خودم ندیده بودم! چه س ن  

آوردم! حوف  به او یفمودند: حالا به    گف و پفتناقوی را با خود به سوی علیآشفته و خودنقض
  سوی آن دو نفف بفو و پاسخ س نانشان را به آنها بفسان. خداج که تحژ تأثیف کلام امیفالمؤمنین

که از خدایژ ب واهی که مفا به  قفار گفیته بود، به ایشان گفژ: نه هفگز از تو جدا ن واهم شد مگف آن
داج دعا کفدند. خداج به سوی طل حه و زبیف ریژ.  زودی به نزد تو بفگفداند! حوف  بفای بازگشژ خ 

رساند. در رکاب او با    پاسخ حوف  را به آنان رساند و پز از آن شتابان خودج را به امیفالمؤمنین
 (.   343،   1و، ج  1407طلحه و زبیف جنگید تا به شهاد  رسید!)کلینی،  

 اثرپذیری کُلیب جَرَمی فرستاده سرسخت اهالی بصره 
بود   بصفه  مفدم  یفستاده  جفمی  امیفالمؤمنین کلیب  نزد  به  مواوع    که  تا  بود  آمده 

قانع شد و دریایژ    را استفسار و به مفدم بصفه منتقل کند. کلیب از توویحا  امام    امیفالمؤمنین
امیفالمؤمنین با  حق  این  که  به  استناد  با  اما  با  اسژ  نبود  حاوف  هستم،  قوم  یفستاده  من  که 
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ا  به بفای کلیب تووی  دادند که یفض کن تو را قبیله  بیرژ کند. امیفالمؤمنین  امیفالمؤمنین
اند تا اگف سفزمین سفسبز و خوج آب و هوایی را یایتی به قبیله اطلا  دهی و آنان  عنوان رائد یفستاده

ای بیایند. در این صور   ا  حاوف نیستند به سفزمین آبادی که یایتهرا به سفزمین آباد بیاوری ولی قبیله
کنم.  کنم و خودم به آن سفزمین آباد کو  میکنی  گفژ: خب مرلوم اسژ با آنها م الفژ میچه می

ا  حاوف نشوند به این جا  حوف  به او یفمودند: پز دسژ را بیاور و با من بیرژ کن حتی اگف قبیله
 (. 170بیایند)خطبه 

را طوری وصف کفده که نشانه اثفگذاری کلام حوف  بف    کلیب تأثیف این س ن امیفالمؤمنین 
ع  باطن او اسژ. او گفته اسژ: » مْتَن 

َ
نْ أ

َ
ه  مَا اسْتَطَرْژُ أ

: به خدا قسم دیگف یارای مقاومژ نداشتم«  یَوَاللَّ
تفین عناصف ممکن،  (. حوف  مقتوای حال م اطب را در  کفده و با استفاده از ملموس 170)خطبه  

 از تشبیه مرقول به محسوس استفاده کفدند و قلب او را به تس یف س ن خود درآوردند.  

 ی جنگ جمل اثرپذیری زبیر بن عوام در بحبوحه 
تاثیف بف روی جناب زبیف و نادم کفدن    شناسی تأثیفی کلام علیهای مهم زیبایییکی از نمونه

نبود بلکه یکی از سه یفمانده اصلی  پایین سپاه جمل  او از ادامه جنم جمل بود. زبیف از اعوای رده
سپاه بود. پشیمان کفدن یک یفمانده جنم که خود در دو عفصه سیاسی و نبامی، مدیفیژ جنم را  
بف عهده دارد و ایفاد زیادی به سبب تشویق او یا به سبب حوور او در جنم، به شفکژ در جنم متمایل  

عباس موعبه کفده بود اما  به واسطه ابن  ای نیسژ. زبیف را پیشتف امیفالمؤمنیناند، کار سادهشده
 (. 31ی امام تاثیف بپذیفد)خطبه زبیف نتوانسته بود از پیام باواسطه

ی میدان امام خود ش صاً زبیف را یفاخواندند. یکی از دلسوزان زبیف  بفای همین، این بار در میانه
  منع کفد اما وقتی شنید که علی  شناخژ، زبیف را از ریتن به مقابل علیرا می  که شجاعژ علی

رسد آن دلسوز نفهمیده بود  شمشیف و یقط بفای گفتگو آمده دسژ از ممانرژ بفداشژ. به نبف میبی
این بار به جای تیغ جنگی با زبان    تف اسژ و نفهمیده بود علیاز شمشیفج بفنده  که منطق علی

 منطق و بفهان به میدان آمده اسژ. 
هایشان  درنم کفد تا زبیف پی  بیاید. زبیف آنقدر نزدیک شد که دو اسب گفدن  امیفالمؤمنین

ای اما در بفپایی این جنم  به زبیف یفمود: ای زبیف شمشیف  را خوب آخته  موازی یکدیگف شد. علی
ای  زبیف گفژ: آری بازگشژ همه ما به سوی  آیا عذری هم بفای روز رویارویی با خدایژ یفاهم ساخته
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     1، ج  1337سوره نور، آخف  را به یاد او آورد )ابن ابی الحدید    25ابتدا با آیه    خداسژ! علی
را به یادج آورد و به او گفژ: یاد  هسژ روزی دسژ در گفدن من    ( و برد روایتی از پیامبف  234

را دوسژ داری « و تو به او پاسخ دادی:    ما را دید و به تو یفمود: »آیا علی  انداخته بودی و پیامبف
»چطور دوست  نداشته باشم در حالیکه او بفادر من و پسفخاله من اسژ!« برد حوف  به تو یفمود:  

»اُا للت   اُا الیت  کنی«! زبیف  که به او  لم میخواهی جنگید در حالی  »ای زبیف تو روزی با علی
را خواند و به علی گفژ: س نی را به یادم آوردی که روزگار آن را از خاطفم بفده بود! )همان،    راَم أ«

 ( برد به اردوی جمل بفگشژ.  233  
کند تا زیبایی تأثیف س ن  الحدید از نتیجه این گفتگو به دسژ داده، کمک میگزارشی که ابن ابی

توان تقسیم کفد: گزارشی از مقام تأثّف قلبی  را در  کفدنی شود. این گزارج را به دو ب   می  علی
الحدید در مقام تبیین تأثّف قلبی زبیف نوشته اسژ:  جناب زبیف و گزارشی از مقام تأثّف قالبی او. ابن ابی

جناب زبیف در حالی به اردوی جمل بفگشژ که پف از پشیمانی بود و کاملا ویفان شده بود )نادماً واجماً(  
(. کلمه »واجم« به مرنای کسی اسژ که غم و اندوه چنان بف او چیفه شود که قدر   234)همان    

اقدام و عملی را نداشته   ن باشد چندانهیر  بگوید)جوهفی  که حتی س ن هم       5، ج1376تواند 
الحدید آورده اسژ که وقتی عبدالله پسف زبیف به او  (. در مقام تأثّف قالبی جناب زبیف نیز ابن ابی2049

گفژ: »با حالی ریتی و با حال دیگفی بفگشتی!« زبیف در پاس   گفژ: »علی س نی را به یادم آورد  
با او ن واهم جنگید من همین امفوز جنم را تف  می گفدم«!  کنم  و به مدینه بفمیکه دیگف هفگز 
نجنگم. عبدالله    ام با علیوقتی عبدالله پدر را متهم به تفسویی کفد، پدر گفژ: من قسم خورده

یورج   علی  به سپاه  زبیف چندین مفتبه  ولی  بجنگد  علی  با  و  بدهد  را  کفاره قسم   داد که  پیشنهاد 
تفس بودن ارائه کفد آن گاه میدان را تف  کفد و به پسفج گفژ:  نمایشی بفد، مانور جذابی از قدر  و ن

 (. 236   1،ج 1337تفسم! )ابن ابی الحدید دیدی نمی
نبیفی اسژ که از چند جهژ زیبا اسژ: یکی از آن جهژ که این تأثیفگذاری، تاثیفگذاری کم

، یک سفباز مرمولی جنم نیسژ بلکه خود مؤسز، یفمانده و مفوّج جنم  م اطب امیفالمؤمنین
تأثیف قفار نگفیته بلکه در   بوده اسژ. دوم از آن جهژ که او در خلو   یک مذاکفه خصوصی، تحژ 

کنند در چنین موقریتی با رجزخوانی وجاهژ  ی دو اردوی بزرگ جنگی که مرمولا ایفاد سری میمیانه
 اهفی، خاندانی و نیاکانی خود را حفظ کنند، تحژ تأثیف قفار گفیته اسژ. سوم از آن جهژ که او  
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کند و علاوه بف ایفاد حاوف در جنم، مورخان نیز خبف  دانسته اسژ که این لحبا  را تاریخ ثبژ میمی
های آتی خواهند رساند، چهارم از آن  این تأثّف را که با اتهام تفسو بودن ملازمه دارد، به غایبان و نسل

و بی از کینه  و در چنین حالی  جهژ که یک م اطب جنگی سفشار  به سپاه دشمن اسژ  اعتمادی 
 امکان تاثیفپذیفی از سپاه مقابل تقفیبا وجود ندارد.  

 اثرپذیری خوارج در آستانه نهروان 
نمونه از  دیگف  علییکی  تأثیفگذاری کلام  قفار    های  تأثیف  بودند تحژ  که مصمم  کسانی  بف 

کفدند! با  ها تا صب  عباد  مینگیفند، اتفاقی اسژ که در آستانه جنم نهفوان رف داد. خوارج شب
جنگیدند بلکه با یک احساس عقیدتی و باور عمیق  بفای مطامع دنیا و قدر ، نمی  طالبعلی بن ابی

(! بفای 72،  :  5، ج  1967آمده بودند)طبفی    کایف شده اسژ، به جنم علی  به اینکه علی
همین بود که غلاف شمشیفها را شکسته بودند و با قلبی سفشار از ایمان به هدف، در حالی که غفو  

امیفالمؤمنین بفابف  در  بودند،  خودپسندی  و  کینه  ووریژ  اهفی  در  بودند.  آراسته  شان  لشکف 
شان ترصب شدیدی دارند و هیر امیدی به ترییف مووع آنها  هایداد که در دیدگاهایفادی را نشان می

 وجود ندارد. 
کفدند  ناپذیف را به صل  دعو  می، این جماعژ مترصب و انرطافبا این حال وقتی امام علی

شان را یکی یکی  هایاز آنان خواستند که هف چه شبهه درباره ایشان دارند، بیان کنند. خوارج شبهه
امام و  این شبهه  بیان کفدند  پاسخ دادند. مورخان  را  آنها  پاسخنیز  و  های شفاب    های خوارج 

 اند.  را به تفصیل وبط کفده امیفالمؤمنین
های خوارج این بود که تو در صفین به حَکَمین گفتی: »در کتاب خدا  بفای مثال یکی از اشکال 

دقژ کنید و اگف دیدید من از مراویه ایول هستم مفا به خلایژ بگمارید و اگف دیدید او از من ایول  
اسژ او را به خلایژ بگمارید« وقتی خود  شک داری که مراویه ایول اسژ یا تو، پز ما باید شک  

یفمودند: این جمله را گفتم تا انصاف را رعایژ کفده  تو داشته باشیم! حوف بیشتفی در ایولیژ 
می حَکمین  به  اگف  چون  مراویه  باشم  کنید،  حذف  را  مراویه  و  کنید  نصب  خلایژ  به  مفا  گفتم: 

پیامبف نمی می  پذیفیژ!  ایشان  به  اگف  آمدند  مباهله  بفای  نجفان  نصارای  وقتی  بیایید  نیز  یفمود: 
آنان قبول نمی لرنژ کنیم  را  ب واهیم  مباهله کنیم و شما  از خدا  بیایید  بفای همین یفمود:   کفدند 

اکاذبان را لرنژ کند؛   ُِ   »لَمالَ ا ما ُااَُا  َُ اِ ُااَكُتا   َ    أَ اِ
َ
سااَُا   َ    أ سااَكُتا   َ    َُ ُ سَُا  َ    َُ اُ

َ
ُ سَكُتا   َ    أ اُ

َ
لا   ثُتَّ   أ َْ تَ

با َُ  
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مَلا  جا َُ تَ   فَ َُ یلَِ«  عَلَى  اللت  لَما َِ كاذَ
پیامبف3:61)قفآن کفیم    الا   انصاف ورزیدم! شبهه   ( من هم مانند 

دانستی چفا تن به حَکمیژ دادی  حوف  یفمودند:  دیگف خوارج این بود که وقتی حق را با خود  می
نیز سرد بن مراذ را در مورد بنی قفیبه حَکَم قفار دادند من هم مانند ایشان عمل کفدم!    پیامبف  

 (. 270و 269 : ،  4، ج1411)کویی  
و  پاسخ اثفب شی  از  شد.  ساکژ  دقایقی  بفای  خوارج  لشکف  یایژ،  پایان  که  امام  جذاب  های 

کنندگی بیان امام، مبهو  شده بودند! در درونشان اتفاو عجیبی ایتاده بود که جفأ  نداشتند آن  قانع
های ما  گوید! همه استدلالراسژ می بفخی دیگف گفتند: ،علیرا ابفاز کنند! ابتدا بفخی از آنها به  
از چهارگوشه داد!، سپز  باد  بف  و  را  امیفالمؤمنین!،  یا  التوبة!  بفخاسژ که:،التوبة  لشکف همهمه  ی 

امان خواستند و    هزار نفف از آن سپاه  دوازده هزار نففی توبه کفدند، از امیفالمومنین سفانجام هشژ
  به ایشان پناه آوردند و تقاوا کفدند که بفای کشتن دوستان و همفکفان سابق خودشان به سپاه امام

نیز بنابف مصالحی ن واستند که آنان به سپاه ملحق شوند بلکه به آنان دستور    ملحق شوند! امام
را با چهارهزار خارجی باقی مانده تنها بگذارند.)همان    دادند که میدان جنم را تف  و سپاه علی

  270  .) 
بُهژ منطق  عقیدتی،  چنین  کینه  از  سفشار  و  مسل   جنگجوی  هزار  هشژ  بتواند  که  آوری 

ی جنم را، خلع سلاح کند و آنها را ا آن هم با آن عز  عفبی و یک دندگی  ترییفناپذیف، مترصب و آماده
ا از میدان جنم به عفصه صل ، از حویض کینه به اوج همدلی و از  ایو خُلق و خوی قبیله شان 

 دشمنی به دوستی بکشاند، باورنکفدنی و در اوج زیبایی اسژ!  

 اثرگذاری بر مخاطبان عادی 
اند و از  دشمنی نداشته  ها، مفبوط به کسانی اسژ که با امیفالمؤمنیننو  دوم از گزارج     

  اند. این ایفاد ممکن اسژ از دوستداران امیفالمؤمنین این جهژ تصمیمی بفای تأثیفناپذیفی نداشته
 . طفف باشند یا از ایفاد بی

 .تاثیر خطبه امام بر همّام بن عبادة1

دانیم که او یفزند عبادة بن خثیم یرنی  اطلاعا  تاری ی ما درباره همّام زیاد نیسژ. اینقدر می
بوده و با یاران    بفادرزاده ربیع بن خثیم، و ش صی زاهد و دنیاگفیز و از علاقمندان امیفالمؤمنین

 مانند نوف بُکالی و جُندَب نیز مراشف  داشته اسژ.   نزدیک امام
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که در مسیف مسجد و در میان تردادی از یارانشان بودند، به گفوهی    یک روز امیفالمؤمنین
گویی مشرول بودند. از آنها پفسیدند: شما کیستید  آنها گفتند: ما از شیریان  بفخورد کفدند که به بیهوده

های شیرگی در شما نیسژ  جُندب و ربیع بن خثیم که  یفمودند پز چفا نشانه  شما هستیم. امام
های شیریان شما چیسژ  حوف   بودند، از حوف  پفسیدند که مگف نشانه  همفاه امیفالمؤمنین

بود و از    کوج بود نیز در همفاه امامگفی س ژ پاسخ کوتاهی دادند و گذشتند. همام که عباد 
پفسید: به همان خدایی که شما را کفامژ داد، بفای خودج بفگزید و بف همگان بفتفی داد از    امام

به همام نیز پاسخ کوتاهی دادند و گذشتند    خواهم که اوصاف شیریان خود را بازگو کنید. امامشما می
اصفار می همام  دیدند  وقتی  ایفاد  اما  را  متقین  به خطبه  مرفوف  و خطبه  گشودند  به س ن  لب  کند 

 (. 192    65، ج  1403یفمودند.)مجلسی  
را به    هماماز اوصاف متّقین، جان    شورانگیزی تصویفی  با ارائه  میفالمؤمنینا در این خطبه      

. دوستان همّام خودشان را به  پفواز درآوردند به طوری که وی با شنیدن س ن امام نق  بف زمین شد
خورد و جان سپفده اسژ! ربیع برض کفد، گفیسژ  او رساندند اما هفچه تکان  دادند، دیدند تکان نمی

امیفالمؤمنین به  موعبه  و  بفادرزادهگفژ:  با  آنگاه  ا   بودم!  او  جای  به  من  کاج  کفد!  چه  ام 
کنند! به خدا  های رسا و اثفگذار با م اطبان آماده چنین میبه ربیع یفمودند: موعبه  امیفالمؤمنین

خود    های تاری ی آمده اسژ که امیفالمؤمنینجان او بیمنا  بودم. در گزارجقسم خودم از اول بف  
 (.  196و  195بف او نماز خواند و در تشییع پیکفج نیز شفکژ کفد)همان،    

 .تاثیر خطبه غراء بر عموم شنوندگان2

شارحان که بفخی  ی غفاء روی داد. چنانخطبه ها، ماجفایی اسژ که دریکی دیگف از این نمونه
داده تذکف  از شفیفنیز  این خطبه  امیفالمؤمنین تفین خطبهاند،  )خویی    های  ،  6ج  ،1358اسژ. 

که سید روی   )70  از شگفتی  البلاغهنهجدر    این خطبه  را  امیفالمؤمنینآن  دانسته    های 
اسژ.  اهفا 82)خطبه   شده  ایفاد  مسلمانان  از  یکی  جنازه  تشییع  در  که  (  قبف    میّژ  هنگامی  در  را 

بلند  گذارند می شیون  و  ناله  به  صدا  بازماندگان   از  می،  که  بود  این  م اطبان،  موجود  ووع  کنند. 
خواستند  می  کفدند امامشان گفیه مینزدیکان میّژ بودند و بف اساس عواطف انسانی بفای میّژ

شان. بفخاستند و بدین  میّژآنها را متوجه عالم پز از مفگ کنند تا بفای خودشان گفیه کنند نه بفای  
 (.  65    75، ج 1403ای ایفاد کفدند)مجلسی منبور خطبه
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شود و با سفارج  آغاز می  حوف  محمد  این خطبه با حمد و ثنای الاهی و گواهی به نبو 
، مفگ، عالم قبف، و از هم  قیامژهای او و آزمای  بودن دنیا و یادآوری  به تقوای الهی با یادآوری نرمژ

  خطبه   این  پایان  در  روی  سید یابد.پاشیدن جسم و تبدیل شدن آن به خورا  خزندگان ادامه می
ها  بدن  ،این خطبه را ایفاد یفمود   آمده اسژ، هنگامی که علی  گزارشهای تاری ی در  »:  اسژ  نوشته

  امیفالمؤمنین که  این  ها به اوطفاب و تپ  ایتادند«.ها گفیان شدند و دل، چشمند به لفزه درآمد
ای از خوف  توانستند به وسیله الفاظ، جان م اطب را به تس یف خود در بیاورند و آنها را به چنین مفتبه

نبیف و در اوج زیبایی  مراد بیاندازند که از احساس گفیه بف میّژ به احساس گفیه بف خویشتن بفسند، کم
 اسژ.   

 عباس بر عبدالله بن  31.تاثیر خطبه شقشقیه و نامه 3

در    البلاغهنهج  31عباس گزارشی درباره خطبه شقشیه و گزارج دیگفی نیز درباره نامه  از ابن
عمیق در   اینکه  بفای  داریم.  ابندسژ  از س ن  به  تفی  ابتدا  اسژ  سزاوار  آوریم،  به دسژ  عباس 

س ن و  ادبی  ابنش صیژ  که  شناسی  اسژ  این  واقریژ  باشیم.  داشته  توجهی  عباسعباس    ابن 
و »دریا« به »دانشمند امژ« )حبف الامة(  از نبف یفاوانی دان   نبود.  از   ش صیژ کوچکی  و  )بحف( 

اند  شناس بود و گفته(. او س ن187 :،  3 ، ج1409جهاتی دیگف به القابی دیگف شهفه بود )جزری 
ا  (. آن قدر شرف در حایبه خود داشژ که در مرن188از همه مفدم به شرف و عفبیژ داناتف بود)همان،  

اج ثبژ  شنید در حایبهاند هف س نی را همین که یک بار میماند. گفتهکفدن هیر واژه قفآنی درنمی
(.  ابن عباس روزی در مسجد نشسته بود و با نایع بن ازرو و  85     1، ج  1415شد)اصفهانی  می

کفد. شاعفی سف رسید. رو به او کفد و گفژ یکی از شرفهایژ را بفایم ب وان  گفوهی از خوارج بحت می
ایم از تو  و او هم شفو  کفد به خواندن یک قصیده. نایع بن ازرو بفآشفژ که ما از چه راه دوری آمده

را رها می ترلیم حفام و حلال الاهی  تو  و  بپفسیم  را  نازپفورده حلال و حفام الاهی  با جوانک  و  کنی 
یدن شرف، آن را حفظ کفده بدو  کنی ! وقتی نایع دید ابن عباس با یک بار شنقفیشی شرفخوانی می

ای ! ابن عباس همه قصیده را که تازه شنیده بود بفایشان تکفار  بینم که حفب  هم کفدهگفژ: می
کفد! در بفخی گزارشها آمده اسژ که یک بار هم از آخف به اول بفایشان خواند! آنها ترجب کفدند و  

 ام )همان(.  ندیده ایم! ابن عباس گفژ: ولی من باهوشتف از علیگفتند: باهوشتف از تو ندیده

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
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بود، درباره قطع شدن  عباس به عنوان کسی که در چنین مفتبتی از س نابن شناسی و ادب 
های مکتوب یک مفد ناشناس قطع شد.  خطبه شقشقیه س ن عجیبی دارد. خطبه شقشقیه با پفس 

خواسژ که خطابه خود را ادامه دهند اما وقتی   امیفالمؤمنینعباس از  برد از قطع شدن خطابه، ابن
مواجه شد، متاسف شد. وی خود این تأسف باطنی عمیق را چنین گزارج کفده اسژ:    با امتنا  امام

ام که بفای قطع شدم خطبه شقشیه  ن ورده  تاسف  آنگونه  کلامی  شدن  بفیده  بفای  هفگز  سوگند  خدا  به»
 ( 3ندادند« )خطبه خواستند ادامه به آنجایی که میتا س ن را  تاسف خوردم چون حوف 

در دسژ    های امیفالمؤمنینعباس در بفابف یکی از نامهگزارج دیگفی نیز از تأثیفپذیفی ابن
ای که از این س ن گفژ: »به اندازههمواره می  امام  ینامه  این  ابن عباس برد از دریایژداریم.  

  (22)نامه ام! از هیر کلامی سود نبفده پیامبفخدا و پز از کلام    سود بفدم، علی

 واسطه هایی از اثرگذاری بر مخاطبان با گزارش 
اند بلکه  را از خود ایشان نشنیده  منبور از م اطبان باواسطه م اطبانی هستند که س ن امام

اند. این م اطبان نیز به دو دسته قابل تقسیم هستند: ن سژ م اطبانی که به خاطف  با باواسطه شنیده
آمادگی اثفپذیفی باطنی را در حد کایی نداشتند و دوم م اطبانی که چنین    کدور  و دشمنی با علی

 مشکلی نداشتند و از این رو آمادگی کایی بفای اثفپذیفی داشتند. 

 اثرگذاری بر مخاطبان فاقد آمادگی درونی  
گاهی حتی م الفان او و دشمنان او را    دهد کلام علیگزارشهایی وجود دارد که نشان می

 داده اسژ. نیز به شد  تحژ تأثیف قفار می

 . معاویه و مناجات شبانه علی 1

کشاند و در محایل عمومی از  یاران ایشان را به شام می  یفالمؤمنین مراویه پز از شهاد  ام 
بن   علیی  ی ورفی دربارهکنند تا شاید بتواند نقطه  بیانرا    اماماوصاف و احوال  خواسژ  آنان می

یکی از این یاران امام که مراویه او را به چنین مجلسی    .از زیف زبان یاران او بیفون بکشد  طالبابی
را    یوایلی از امام  ،بفای ترفیض به مراویه  ، فار با هوشیاری یفاوانو  بود. ضَمُر   ضرار بن  کشاند
. وفار در این میان، بفخی از س نان  کفد که زیّ مراویه به وووح بف خلاف آن یوایل بودمیبیان  
يی   ِلیَ«   دُیای   تا  دُیا  »تا را نیز نقل کفد. از جمله این س ن امام را که:    امام اُ ضتَ   أِي   ع   ِليا   أم   لَمنا
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فتَ؟ ََ ا «ی  حَاأ   لا  ل ُُ ي  ةَیْاتَ   حَی ْتَُ«   َم  فی«ی  لي  حاَة  لا  غَینيی  غَنا   فیْای   رَمة  لا  ثیثا  ِلا
ة   ملِ   ل .  حْین  أمل«      تسین  خَن       َصین  فمیَ« ادی  َلا نتوی  ِ ل     الءا اَ       السا نی  ِمم      ال
  مراویه گفیسژ و گفژ:  در مجلز نقل شد،  گفته شده که وقتی این س ن امام  الع رد«.  عةیت

های زیبایی تأثیفی کلام علی بن  این تأثّف مراویه یکی از نمونه  این چنین بود!«  واقراً   »آری ابوالحسن
 (.  164    ،3  )شوشتفی، ج .اسژطالبابی

البفاعة، این ماجفا  شارح منهاج  نقل  از  به  »گمان می  نوشته اسژ:  ،پز  کنم که گفیه مراویه 
خاطف خوف از خدا و اقفار به حقیقژ نبوده بلکه مانند کودکی بوده که از یفو ریتن سوزن در بدن   

  علی  یویلژ  در  وفار بن ومفه، این قهفمان شجا ،  زبان  از ای که  گفیسته! چون هف جملهمی
  صص   ،21  ج  ،1358خوئي  ...«)   و  ریژمی  یفو   او  جگف  و  قلب  در  که  بود  اینیزه  مانند  شدمی  صادر
 ( 115 و 114

 . معاویه و شگفتی از نامه امام )ع( به محمد بن ابی بکر 2 

و محمد    پز از سقوط مصف و شهاد  محمد بن ابی بکف، عمفوعا  مکاتبا  امام علی       
که مشتمل بف بفخی  بکف  به محمد بن ابی  بکف را بفای مراویه یفستاد. نامه مرفوف امام علیبن ابی

 ای از خلقیا  حکومتی بود، نیز به دسژ مراویه ایتاد.  احکام حکمفانی و پاره
کفد.  کفد و از نکا  آن ترجب میبه این نامه نگاه میمفتّب  ثقفی گزارج کفده اسژ که مراویه  

ولید بن عُقبة وقتی شگفتی مراویه را دید به او گفژ: دستور بده این نامه را آت  بزنند. مراویه قبول  
دانشژ را    ،کنیهای ابوتفاب را نگهداری مینکفد. ولید گفژ: این عاقلانه نیسژ که مفدم بدانند نامه

پز چفا با او جنگیدی !  اگف این چنین اسژ  کنی!  کنی و بف اساس آن حکمفانی میاز آن اخذ می
به خدا قسم تا کنون   را آت  بزنم   عبیم،   گویی دانشی این چنین مراویه گفژ: وای بف تو! یرنی تو می

تَ ام!  تف از این ندیدهتف و روشنتف، متقنعلمی جامع اللَّ كَتَ َ  لَا    )َ   حا
َ
أ تُ َ  لَا  اُ مَ عََ   اَ أَ تٍ  مَلا َِ تُ 

سَعَما مَا 
ضَح  ا

َ
  های علیگوییم که این از نامهبه مفدم نمی :گفژ و انداخژ اطفاییان  به نگاهی سپز   أ

  حکمفانی   آن  اساس   بف  ما  که  بوده  محمد  یفزندج   به  ابوبکف  هاینامه  از  که  گوییممی  بلکه اسژ
   .کنیممی

عمفبن عبدالرزیز آن را یایژ و اعلام کفد که از  آنکه این نامه نیم قفن دیگف هم در شام ماند تا   
ای که بتواند حتی  نامه رسدبه نبف میالبته  .(251   1ج   ،1395  )ثقفی اسژ طالبعلی بن ابی
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مراویه   نامه    نیزبفای  باید  بشود،  سیاسژ  و  قواو   و  حکمفانی  اشتف(    53سند  مالک  )عهدنامه 
»ابی  ابن باشد. اسژ:  نوشته  احتمال  این  طفح  از  پز  نامهالحدید  هم چنین  باید  را  ارزشمندی  ی 

  (.  72     6ج    ،1337  )ابن ابی الحدید« کنند  حکمفانیدارند و بف اساس آن  حکمفانان در نزد خود نگه
 . جاحظ 3

جاحظ اندیشمند مشهور و پفتألیف قفن سوم، که در ینون ادب شاگفد بزرگانی چون أصمری و 
فبَد به صور  تجفبی از اعفاب یصی  بادیه پیما  اخف  بود، یصاحژ و بلاغژ را در جشنواره ادبی م 

را    طالبآموخته بود. او به مذهب اعتزالی گفای  داشژ و در مساله مفاوله خلفا نیز علی بن ابی
دانسژ! احمد بن طاووس در کتاب ،بناء المقالة الفاطمیة، )ابن طاووس  بفتف از سه خلیفه قبلی نمی

( به رد همین  36،    1383( و ابوجرفف اسکایی در کتاب نقض الرثمانیة )اسکایی  53،    1411
پفداخته نقل این مطالب این اسژ که مش ص شود جاحظ از شیفتگان دیدگاه جاحظ  اند. غفض از 

 قفار گفیته بود.  نبوده ولی با این حال به شد  تحژ تأثیف کلام امیفالمؤمنین طالبعلی بن ابی
های زیبایی  رسید، نقیوههایی که به دست  میها و حکمژجاحظ مرمولا بفای اشرار و خطابه   

کفد. وی خود به صفاحژ  ها بفتفی خودج را بف س نوران دیگف اثبا  میسفود و با همین نقیوهمی
نوشته اسژ برد از کلام خداوند و رسول  هف س نی که به گوشم خورد بفای  نقیوه سفودم و با آن  

ابی بن  علی  امیفالمؤمنین  از  کلماتی  جز  کفدم   کنم.    طالبمراروه  مراروه  آنها  با  نتوانستم  که 
  لكلِ   ََت  ملِ  ِلى  احسلِ    ،ُةینل   لكلِ  ََت  ععلِ  استغلِ» ،«َمرل   عن   امنُ  ةل« ما»کلماتی مانند  

 ( 114  ،  1 ، ج1367)حسینی   .«أسینل  لكلِ ََت  ملِ الى احت     أمینلی
از س نابن      علوی که خود  اقفار  حمزه  این  نقل  از  اسژ، پز  بلندآوازه  بلاغیان  و  شناسان 

ورزی یقط به این سبب بوده اسژ که کلام  جاحظ نوشته اسژ: »انصاف جاحظ را ببین، این انصاف
اسژ. وقتی جاحظ    دیتف ذهن او را پاره کفده و عقل او را به حیف  کشانده   یصی  و اعجازآمیز علی  

،  2008که خود در بلاغژ و س نوری صاحب ید بیوا اسژ، چنین بگوید وای به حال دیگفان.«)علوی  
 ( 88    1ج 

امیفالمؤمنین       از س نان  که    یکی  به خوو  کشانده خطابه کوتاهی اسژ  را  که جاحظ 
اند،  وقتی متوجه شدند تردادی از اصحابشان به مشاجفه در مساله عدل الاهی سفگفم شده  حوف 

ایفاد یفموده و با این خطابه آن مشاجفا  را خاتمه دادند. این خطابه وقتی به دسژ جاحظ رسید، از  
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ی همه س نانی اسژ که در طول تاریخ در  زده شد و گفژ: »این س ن چکیدهایجاز و دقژ کلام بهژ
این مورد بیان شده اسژ«! وقتی این س ن جاحظ به گوج ابوعلی جُبائی رسید او نیز گفژ: »جاحظ  

علی  س ن  این  اسژ.  گفته  می  راسژ  نه  و  دارد  کم  چیزی  ایزود«.   نه  بدان  دیگفی  چیز  شود 
 ( 207،   1403 طبفسی )

 اثرگذاری بر مخاطبان عادی  
اند، م اطبانی هستند که  قفار گفیته  بفخی از م اطبانی که تحژ تأثیف س نان امیفالمؤمنین

 بودنشان نیز محفز نیسژ.  آمادهیاقد آمادگی نبودند هفچند 

 الحدید از کلام امیرالمممنین ابی اثرپذیری ابن 
س نانی به قلم آورده   حوف  در بفابف بفخی کلما     البلاغهنهجالحدید شارح مرتزلی  ابن ابی

  امیفالمؤمنیناسژ. گاه پز از تأمل در کلام    که نشانگف اعجاب شدیداز س نان امیفالمؤمنین
 زند که گویا از شد  شگفتی از حالژ ترادل خارج شده اسژ.  بفای مثال؛ چنان قلم می

 )خطبه توحید و بیان قدرت الاهی(  109الحدید و خطبه . ابن ابی 1

گفته  البلاغهنهج  109خطبه        نیز  دیگف  بفخی شارحان  عالیچنانکه  از  های  تفین خطبهاند، 
نویسد:  ، ابن ابی الحدید می(49     3، ج  1362و بحفانی    160تا،    اسژ )خویی بی  البلاغهنهج

  ابتدا  و مریار بفتفی س نی بف س ن دیگف را بفهمد در  کند خواهد یصاحژ و بلاغژ را»هف کز می
باید در این خطبه تأمل بکند چون نسبژ بین این س ن و س نان دیگف )غیف از س ن خدا و رسول (  

زمینی اسژ! سپز باید تأمل کند و    تیفههای  های درخشان آسمان با سنم مانند نسبژ بین ستاره
سفشار  ه  گونچرا  جان م اطب     ببینید که چه اندازه جلالژ و طفاو  و زیبایی در این خطبه وجود دارد و

 آن  حتی اگف  که  اسژ  چنان  خطبه  این  جاذبه  و  اثفگذاری !کندخشیژ از خداوند می  و  خوف  ،شگفتی  از
  مقاومت   درنمب وانند، بی  کند  نفی  قدر   تمام  با  را  مراد  اسژ  مصمّم  که  ملحدی  دینبی  انسان  بف  را
  اعتقادا    بنیاد  در  و  ریزدمی  هم  در  را  او  منفی  اراده  و  بفد  می  یفو  وحشژ  در  را  دل   و  شکندمی  هم  در  را

 (. 202و   203، صص 7، ج 1337الحدید  أبي)ابن  ....«ایکندمی  سنگین ایباطل  زلزله
   221الحدید و خطبه . ابن ابی 2

این   اند. ایفاد یفموده »الْاكت التكاثن«پز از تلاو  آیه  ای اسژ که امام خطبه  221خطبه  

  مشرول آخف   به  اسژ که انسان را شدیدا از دنیا غایل و    بسیار تاثیفگذار امامهای  هخطبه از خطب
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خواهد مفدم را موعبه بکند و آنها را از آخف  بتفساند و  گوید: »هف کز میالحدید میابن ابی کند.می
یا باید همین خطبه را ایفاد کند  دوراز قساو  قلب   یا    بکند،  ! چون سکو   اصلا دهان  را ببنددو 

وجود ندارد و    امکان رقابژ با س ن علیبهتف از رسوا شدن اسژ.« گویا از منبف او  بفای   کفدن  
  رسوا  جز  ای نتیجه کفده، ایفاد  مووو  آن در یمشابه خطبهعلی کهس ن گفتن درباره موووعی 

  !!ندارد س نفان شدن
بدین مفتبه بسنده نکفده بلکه اصلا    الحدید در وصف هیمنه این س ن امام علیابی  ابن  

اختیار به سجده خواهد ایکند.  شناسی ارائه شود، او را بیمرتقد اسژ این س ن حوف  بف هف س ن
  ، گوید: »اگف همه س ن شناسان عفب در انجمنی جمع شوند و این خطبه بفایشان خواند شود می وی

خوانده  سزاوار اسژ که بف این س ن سجده کنند! چنان که وقتی شرفی از عدی بن رقا  بفای شاعفان  
  سجده   خودتان  مانند  انسانی  س ن  بف  چفا   کهض شد  ابه آنها اعتف چون  شد بفای شرف او سجده کفدند و  

 .  در قفآن را« سجده مواوع شما که شناسیممی چنان را شرف در سجده مواوع  ما: گفتند کنید،می
شناسان در بفابف این خطابه  ستاید و از سجده س نآنکه این خطبه را می  از  پز  الحدید ابی  ابن
»به همان   :گویدمی  کند وگوید، شگفتی و اثفپذیفی باطنی خودج را به این شکل روایژ میس ن می

او قسم می به  امتها  این خطبه را مطالره خورند، قسم میکسی که همه  پنجاه سال اسژ  خورم که 
ام مگف  ام و تا کنون هیر بار آن را ن واندهبی  از هزار مفتبه آن را خوانده ،کنم و در این پنجاه سالمی

همه اعوایم را به لفزه ایکنده اسژ.    وراظ عمیقی ایجاد کفده  نکه در جان من شگفتی و خوف و اتّ آ
مصوّر  شمم  چام در مقابل  یا ریتهام مگف اینکه دوستان و بستگان از دنل نکفدهمّ أ هفگز در این خطبه ت

انگاشته  گاهآن  و  اندشده آنان  جای  به  را  خطبه  خودم  آخف   و  مفگ  درباره  وعاظ  و  خطبا  چقدر  ام. 
ام! اما تا کنون هیج کدام از آنها  های آنان را خوانده و در آن تامل کفدهاند! و من چقدر خطبهخوانده

   (  153و    152     11ج    ،1337  الحدیدبن ابیاتاثیف این خطبه را در جان من ایجاد نکفده اسژ...« )
 . بیهوش شدن یک جبار سنگدل 3

  در   نبف  اسژ. سید بن طاووس آن را از  البلاغهنهجهای  از زیباتفین نامه  البلاغهنهج  31نامه  
  (. علامه مجلسی 218طاووس،     )ابن.  دانسته اسژ   رساله  تفینجامع  دنیا  و  دین  سراد   بفداشتن
  نوشته   کند،   نقل  را  الرقول  تحف  نس ه   آنکه  از   قبل سپز  کفده  نقل را  طاووس بن  سید   نس ه  نیز ابتدا

  نامه  این  خواهممی  کفده اسژ. من نقل  اختلاف  کمی  با  تحف الرقول،  در  را  نامه  این  شربه  ابن: »اسژ
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  بوی   امکفده  تکفار  را  آن  خواندن  گاه  هف  من  که  اسژ  مُشک   نامه  این  زیفا  کنم  نقل  نیز  او  نس ه  از  را
 (  217و  216    74، ج 1403)مجلسی  !«اسژ وزیدن گفیته آن از خوشی

نامه شفح  در  الحدید  ابی  جمله  31،  ابن  به  ماح  یوقتی  تا َ نُ   »رَُ  یَمُ   تُسا أا   الةَّ
َ
ما   كَأ   َ رَدَتَ   ََ

مَاأُ  ظا
َ ُ«  اجا ََ َِ  مَلِا  تُ  نَ سا

َ
َِّو أ أا تَلا

َ
ام، ابوالففج محمد بن عباد  نویسد: در زمان نوجوانیمی رسدمی «أ

را از   31را بفای  ب وانم. من نامه  که جباری سنگدل بود، از من خواسژ که این وصیژ امام علی
رسیدم  نامه  از  ب    این  به  وقتی  اینکه  تا  خواندم  بفای   ابوالففجحفظ  ناگهان    و   زده  ایصیحه ، 

 ( 91    16ج   ،1337  )ابن ابی الحدید«!شد زمین بف نق  هوج بی
 البلاغهنهج آوری از انس با . شیخ محمد عبده و تجربه باطنی شگفت4

شیخ محمد عبده دانشمند بزرگ مراصف که مکتب تفسیفی موسوم به تفسیف ادبی تحژ تأثیف  
های تفسیفی وی و توسط شاگفدان  تأسیز شد، یکی از اندیشمندانی اسژ که ن ستین بار  دیدگاه

اج که آن روزها به خاطف  رسیده و جان آشفته  البلاغهنهجدر حالتی بز آشفته و پفیشان به محوف  
به آرام  رسیده و از پفیشانی نجا     البلاغهنهجبفخی مشکلا  به شد  ناآرام بوده در پفتو قدسی  

رسد منبور محمد عبده از این ایام آشفتگی و تشوی  همان روزگاری اسژ که  یایته اسژ. به نبف می
 به لبنان تبرید شده بود. 

کفد  خواند احساس میرا می  البلاغهنهجگونه که خود آشکارا نوشته اسژ، وقتی  شیخ عبده آن
کفد که در پی  چشم  رزم بزرگی از کلما  و مرانی درگفیته و سپاه خطابه  بلکه به عیان مشاهده می

را  البلاغهنهجبا نبمی عجیب و باور نکفدنی لشکف آراسته و هفگونه تفدید و شک در اصالژ و ی امژ  
رساند. او خود نوشته اسژ یفمانده این  کند و دلهای شوریده و مشوّج را به ساحلی آرام میتار و مار می

 بود.   امیفالمؤمنین علی ایفوز سوز و آرام سپاه آشفتگی
احساس دیگفی را تجفبه و آن را وصف کفده اسژ. او     البلاغهنهجعبده گاه در هنگام مطالره  

نبیف در قالب جملاتی زیبا و درخشان  انگاشژ که مراریی بلندبالا و بیچنین می  البلاغهنهجدر خلو   
اند تا راه راسژ را در پی   و آنگاه به دلهای روشن سفازیف شده  به گفد جانهای پا  و آماده گفد آمده

 چشمان انسان به تصویف بکشند. 
اماا این اسژ که او یفوتنانه و با شیفتگی اقفار کفده اسژ که گاه عقل یفوزان مهمتف از همه اینها ا

گفیژ. این عقل منوّر که هیر شباهتی  جان می  البلاغهنهجهای الاهی  دیدم که از واژهو پفنوری را می
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های  داد و او را از پفدهبه م لوقا  جسمانی نداشژ، روح خواننده را کفیمانه در آغوج خود جای می
  داد. ای قدسی جای میکفد و بف اریکهبفد، به عالم نور محض هدایت  میناسو  به سوی ملکو  می

 ( 11و  10و  9تا، مقدمه    )عبده بی
 . جرج جرداق  5

دهه در  که  اسژ  لبنانی  مراصف  شاعف  و  ادیب  اندیشمند،  جفداو  توییق جفج  این  اخیف  های 
ملازمه پیدا کند. او   خواه امیفالمؤمنینو نوای عدالژ  البلاغهنهجنصیب  شد که نام  با کتاب  

کفد، در کتابی  در خود احساس می  البلاغهنهجزدگی و ابتهاج باطنی خاصی را که با مطالره  شگفژ
زده شدن  « نهاد. روائع جمع »روعة« به مرنای شگفژةتووی  داده و نام کتاب را هم »روائع نهج البلاغ

زیبایی در  ما  مسأله  اتفاقا  اسژ.  چیزی  یک  زیبایی  شد   و از  انفرال  همان  نیز  تاثیفی  شناسی 
 کفدند.   پژوهان قفون ن ستین از آن با »روعة قفآنیة« یاد میزدگی باطنی اسژ که قفآنشگفژ

ای از اندیشه مترالی و منطق  مرجزه  های امیفالمؤمنینجفج جفداو مرتقد اسژ که در خطبه
ها به  صور  کاملا ارتجالی و بدون شوی این خطبهمنسجم و نبم زیبا وجود دارد که وقتی متوجه می

 (   11،   1375شود. )جفداو  زدگی تو میهیر آمادگی قبلی ایفاد شده، موجب دهشژ
را توصیف کفده و نوشته اسژ که امام  های امیفالمؤمنیناو در جای دیگفی اثفگذاری خطبه

یفومیوقتی می ویفانگف  زبان  طویان  از  بگوید  وقتی میخواهد س ن کوبنده  و  ریزد.  خواهد یساد 
خواهد تو را به تأمل وادارَد، احساس و  کشد. وقتی میمفسدان را تهدید کند از زبان  آت  زبانه می

کشاند. قالب کلام با محتوای  خواهد میکند و آن دو را به سوی همان چیزی که میعقل تو را همفاه می
آن، چنان درآمی ته که حفار  با آت  یا نور با خورشید درآمی ته اسژ و چنین اسژ که م اطب وقتی  

خفوشد، یا در بفابف  یته که میگیفد گویا انسانی اسژ که در بفابف سیلی قفار گف در بفابف س ن او قفار می
وزد! همین کسی که در هنگامه  زند یا در بفابف تویانی قفار گفیته که میدریایی قفار گفیته که موج می

های هستی و ریزد، وقتی ب واهد از زیباییهای توینده چنین تویان سهمگینی از زبان  یفومیخطابه
گیفد  رباید که گویا قلمی با جوهف اختفان آسمانی به دسژ میلطایف آن س ن بگوید چنان قلبژ را می

کند. جفج جفداو ایزون بف آنچه درباره  و واژگانی را از جنز نور و لب ند آسمان بف روی قلبژ حک می
سحف   طالببیان کفده، از نبف اسلوبی نیز مرتقد اسژ علی بن ابی محتوای کلام امیفالمؤمنین

 ( 27بیان دارد. )همان    
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قفار دادند و این   در باور صاحب این قلم، کسانی که باطن خود را در مرفض نور س نان علی
نور نایذ، باطن آنها را جلا داد و در درونشان ترییفی ایجاد کفد، کم نیستند. پز آنچه در این تحقیق  

تف بدان پفداخته شود. با این حال انصاف  گزارج شد، تنها نمی از یم اسژ که باید در مجالهای وسیع
آن اسژ که اندیشمندان دیگفی مانند دکتف زکی مبار ، ناصیف یازجی و ... را نیز یاد کفد که به نحو  

  البلاغهنهجاند. دکتف زکی مبار  مرتقد اسژ اندیشیدن در  س ن گفته  البلاغهنهجآوری از تأثیف  شفگژ
ارد چفا که این کتاب از یک روح  گذدر جان انسان سه عنصف مفدانگی، شهامژ و عبمژ را بف جای می

  ج   ،1367)مبار     ریته اسژ.قهّاری سفچشمه گفیته اسژ که با عزم شیفان به جنم مشکلا  می
1  ،  224  .) 

 نتیجه 
ای از مطالرا  زیباشناختی شمفد که به بفرسی نحوه اثفگذاری  باید شاخهشناسی تأثیفی را  زیبایی

تفین نو  اثفگذاری بف باطن م اطب آن اسژ که م اطب اولا  پفدازد. سادهکلام بف جان م اطب می
بدون واسطه کلام را از خود متکلم بشنود و ثانیا خودج نیز اهلیژ اثفپذیفی را داشته و به متکلم نیز 

ی روشن این اثفپذیفی همام بن عباده بود که تحژ  ایمان عقلانی و علاقه عاطفی داشته باشد. نمونه
تأثیف خطبه متقین قفار گفیژ. با این حال مطالره بف روی کسانی که به طور مستقیم یا غیفمستقیم  

ی اسژ  ابه گونه  اند نشان داد که کلام امیفالمؤمنینقفار گفیته  تحژ تأثیف س نان امیفالمؤمنین
اند نیز اثفپذیفی باطنی عجیبی از انوار قدسی کلام  که کسانی که با واسطه س نان ایشان را شنیده

الحدید اسژ. مهمتف از این م اطبانی هستند که به  ای از آن ش ص ابن ابیاند. نمونهایشان داشته
کلام ایشان  تأثیف    آمدگی اثفپذیفی نداشتند اما باز هم تحژ  خاطف بدبینی یا نفف  از امیفالمؤمنین

قفار گفیتند که نمونه روشن آن جناب زبیف درجنم جمل و ب   عبیمی از لشکف خوارج در جنم  
نمونه این  همه  از  مهمتف  اسژ.  داشتهنهفوان  مشکل  دو  که  هستند  م اطبانی  اینکه ها  یکی  اند: 

بوده باواسطه  بودهم اطب  مصمم  آنکه  دیگفی  و  کلاماند  تأثیف  تحژ  که  قفار    امیفالمؤمنین   اند 
 بف مراویه از این قبیل اسژ.  اند. تأثیف کلام امیفالمؤمنیننگیفند اما باز هم تحژ تأثیف قفار گفیته
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